
  در تحقیقــی جدید ۳۰۸ نــوع ژنتیکی 
جدید مرتبط با افســردگی شناســایی شد. 
تیمی به سرپرستی پژوهشگرانی از دانشگاه 
ادینبــرو و کالــج کینگ لنــدن، دی ان ای و 
داده هــای ژنتیکــی ۶۸۰ هزار نفــر مبتلا 
بــه افســردگی و چهار میلیــون نفر بدون 
افســردگی را از ۲۹ کشــور مورد تجزیه و 
تحلیل قرار دادند تا دریابند آیا انواع ژنتیکی 
خاصــی با یــک ویژگی یا بیمــاری خاص 
(افسردگی) مرتبط هستند یا خیر. محققان 

۶۹۷ نوع ژنتیکی را شناسایی کردند.

دونالد ترامپ، در «تروث سوشال» اعلام 
کرد که سیلوســتر استالونه، مل گیبسون و 
جان وویت (پدر آنجلینا جولی) را به عنوان 
«فرســتادگان ویــژه» خــود در هالیــوود 
منصوب کرده است. این افراد از طرفداران 
او در ایــن ســال ها بودند و هــدف از این 
انتصاب، احیای صنعت سینماست و قرار 
است آنها به عنوان «چشم ها و گوش های» 
او عمل کنند و پیشنهاداتی برای بازگرداندن 

هالیوود به دوران طلایی اش ارائه  دهند.

 رویترز در گزارشــی به نقل از یک منبع 
تحقیقاتی اعــلام کرد بازرســان در هر دو 
موتور هواپیمای «ججو ایر» که ماه گذشته 
در کره جنوبی سقوط کرد و ۱۷۹ سرنشین 
آن کشــته شــدند، پَــر پرنده و خــون پیدا 
کرده اند. تنها دو خدمه در انتهای هواپیما 
از این بدترین فاجعــه هوایی در خاک کره 
جنوبی جان سالم به در بردند. حدود چهار 
دقیقه قبل از سقوط مرگبار، یکی از خلبانان 
از برخــورد پرنــده خبــر داد و وضعیــت 

اضطراری اعلام کرد.

حراج در آمریکا
ماجرای حراج سکه های قدیمی ایرانی 
در آمریکا ابعاد مختلفی دارد. دو نوجوان 
۱۷ساله که سال گذشته ۶۰۰ سکه تاریخی 
را در یک حفاری غیرمجاز در استان فارس 
بــه دســت آورده بودند، در تــلاش برای 
فروش آنها با شش خریدار اشیای تاریخی 
که دو نفــر از آنها خریــداران بین المللی 
بودند، ملاقات کردند و حالا بخشــی از این 
ســکه ها از آمریکا ســر درآورده است. به 
گزارش تابناک، حراج ســکه فرمانروای زن 
ساســانی   در آمریکا در حــراج خصوصی 
ســی ان جی  اســت که قیمت پایــه حراج 
تنها یکی از سکه های ساسانی قاچاق شده 
از ایران به آن کشور شــش هزار دلار برابر 
۴۶۲ میلیــون تومان و برآورد فروش آن به 
قیمــت ۱۰ هزار دلار برابر بــا ۷۷۰ میلیون 

تومان است.
ســکه حراج شــده مشــهور به ســکه 
دختر خســروپرویز، ۳.۷۵  «آذرمیدخــت» 
گــرم وزن دارد کــه روی آن تصویر نیم تنه 
خســروپرویز پدر آذرمیدخت با نوشــته نام 
آذرمیدخــت به خــط پهلــوی در اطراف 
نیم تنه پادشــاه ساســانی حك شده است. 
بر ســر خســرو نیز تاج کیانی مزیــن به دو 
بال کــه در مرکزیت آن ماه و ســتاره نقش 
شــده، حکاکی شده اســت. پشت سکه نیز 
یك آتشدان ساســانی با دو نگهبان آتش با 
امضای ضرابخانه شاهی شیراز که سکه را 
در دوره ساســانی ضرب کرد حکاکی شده 
است. ســکه آذرمیدخت به اعلام حراجی 
سی ان جی از سکه های بسیار کمیاب است.
بر اساس قوانین بین المللی و تأکید یونسکو، 
اشیای تاریخی حاصل از حفاری غیرمجاز و 
آثار حاصل از قاچاق، حق خریدوفروش در 
هیچ مــوزه و حراجی جهان را ندارند و باید 
به کشــور مبدأ مسترد شوند. فاطمه داوری 
سخنگوی وزارت میراث قبلا گفته بود: «پیرو 
اخبار واصله درباره اعــلام حراج تعدادی 
از ســکه های تاریخی ایران متعلق به دوره 
هخامنشــی و ساســانی در یک حراجی در 
کشور آمریکا در ماه آینده میلادی، معاونت 
میراث  فرهنگی به  محض اطلاع با بررســی 
موضوع، نســبت به پیگیری آن اقدام کرده 
اســت». داوری ادامه داده بــود: «با توجه  
به اینکه این ســکه ها به صورت غیرقانونی 
و قاچاق کشف و از کشور خارج شده است 
و بررسی های اولیه نشان دهنده اصالت این 
دو سکه و تعلق آن به یکی از محوطه های 
تاریخــی در جنــوب ایران اســت، موضوع 
قاچــاق و حراج غیرقانونی این آثار توســط 
وزارت میراث  فرهنگی بررسی و تلاش های 
لازم بــرای ممانعــت از حــراج و ســپس 
استرداد آنها به کشور آغاز شده است». حال 
باید دید سرنوشت این سکه ها چه می شود.
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پس از انتشــار خبر دردناک مرگ خودخواســته «ابراهیم نبوی»، 
بســیاری از اهالــی فرهنــگ، هنر و رســانه ابراز همــدردی کردند و 
خاطراتی را که از این نویســنده طنزپرداز داشــتند، بازگو کردند. جمع 
زیادی نیز جزئیاتی درباره شــرایطی که او را وادار به این انتخاب تلخ 
کــرد، مطرح کردنــد. اهالی هنر و ســینما نیز درباره او نوشــتند. این 
میزان واکنش درباره مرگ او نشــان می دهد که چقدر یادش هنوز در 

خاطره ها زنده است.
«ابراهیم نبوی»، طنزپرداز و نویســنده، در ۲۵ دی ۱۴۰۳ (۱۵ ژانویه 
۲۰۲۵) در ۶۴سالگی در سیلورسپرینگ ایالت مریلند آمریکا، به زندگی 
خود پایان داد. دختران او در بیانیه ای اعلام کردند که پدرشــان در یک 
دهه اخیر دچار افســردگی بوده و دوری از وطن برایش بار ســنگینی 
داشت؛ او هرگز نتوانست با اقامت اجباری خود دور از ایران کنار بیاید.

ضایعه ای بزرگ
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به مناسبت درگذشت ابراهیم 
نبوى در غربت بیانیه تســلیتی منتشــر کرد. در این بیانیه آمده است: 
«مرگ دردناک ســید ابراهیم نبوی، طنزپردار بنام ایران، ضایعه بزرگی 
بــرای حوزه فرهنــگ و ادبیات و عرصه های متنــوع فرهنگی به ویژه 

مطبوعات محسوب می شود.
درگذشــت این نویســنده زبردســت آن هم در دیار غربت، جامعه 
نویسندگان، روزنامه نگاران و دوستداران نوشته های او را در شوک فرو  
برد. متأسفانه ممانعت از بازگشت او به میهن پس از سال ها تلاش و 
رؤیاى زندگی در سرزمین مادرى، این واقعه را دردناک تر و غم انگیزتر 
می کند. او از دوران دانشجویی سری پرشور و پر از احساس مسئولیت 
در برابر انقلاب و کشــور داشت و اســتعداد نویسندگی و طنزپردازی 
خود را نشــان می داد، اما از اوایــل دهه ۷۰ بود که به طور جدی وارد 
عرصــه روزنامه نــگاری شــد و آن را به عنوان یک حرفــه تمام وقت 

انتخاب کرد.
با انتخابات دوم خرداد ۷۶ و گشایش فضای فعالیت های فرهنگی 
و رونــق بازار رســانه های مکتــوب، ابراهیم نبوی زمینه مســاعدتری 
بــرای بروز فعالیت های خــود فراهم دید و در سلســله روزنامه های 
جدیدالانتشــار، با ســتون های طنز خود، به چهره شــاخص، مبتکر و 
تأثیرگذار طنزنویسی ایران بدل شــد. او با به کارگیرى شیوه هاى خلاق 
و تنوع کم نظیر در قالب ها که با شــجاعت  و جسارت های سیاسی اش 
درآمیخته بود، توانســت طنزهــاى روزآمد، جــذاب و کارآمدى را به 
مخاطبان خود عرضه کند. خروج ابراهیم نبوى از ایران در سال ۸۲ که 
در پی تحمل زندان و فشارها و ممنوعیت فعالیت انجام شد، بر روح و 
روانش تأثیر منفی و شکننده ای بر جای گذاشت. متأسفانه دورافتادگی 
او از وطن بر فشارهای روانی اش افزود و او را در بن بست و سرگشتگی 

عمیقی فرو برد. در نهایت ابراهیم نبوى سرنوشت تلخی را برای خود 
رقم زد؛ سرنوشتی که به تنهایی در تحقق آن مؤثر و مقصر نبود».

درخواست بازگشت فرهیختگان
انجمــن صنفی روزنامه نگاران ایران در بخــش پایانی بیانیه خود 
از رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی تقاضا کرده است: 
«هرچه زودتر موضوع بازگشــت فرهیختگان این مرزوبوم به کشــور 
که طبق اطلاعات واصله در ســال های اخیر اشتیاق بیشتری در میان 
شخصیت ها و سرمایه های ملی برای بازگشت به میهن شنیده و دیده 
می شــود، در دســتور کار خود قرار دهند. بازتاب بسیار گسترده مرگ 
دردناک سیدابراهیم نبوی یک بار دیگر یادآور می شود که سیاست های 
انقباضی و محدودیت های ســاختگی بر سر استیفای حقوق ابتدایی 
ملت در زمینه انتخاب محل زیســت، پیامدهــای ویرانگری در روابط 

ملت-دولت درپی دارد».

باید برگردانده می شد
عباس عبدی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، از اولین کسانی بود 
که به این مرگ خودخواسته واکنش نشان داد و نوشت: «او شخصیت 
سیاسی و ادبی مستقل خود را داشت و حرف هایش را صادقانه می زد 
و نان را به نرخ روز نمی خورد و همین موجب انزوا و علت افسردگی 
او در خارج شــد و در نهایت راهی را انتخــاب کرد که همه ما در آن 
تا حدی مســئول هستیم. او باید به هر قیمتی که بود، به ایران دعوت 
و بازگردانده می شــد». علی ربیعی، دستیار رئیس جمهور  هم نوشت: 
«او طنزپرداز و پژوهشــگر ادبیات بود. در تمــام خانه اش، کتاب ها به 
چشــم می خورد و هیچ نقطه ای از خانه اش خالــی از کتاب نبود. با 
اینکــه همواره ناراضی و منتقد بود، هیــچ گاه به دام بدخواهان ایران 
نیفتاد و حتی آنها را از نیش قلم خود در امان نمی گذاشــت. نبوی در 
این زمینه هم تنها بود. ای کاش شــرایط بازگشــت به وطن برای او و 

دیگرانی که دل در گرو ایران دارند، فراهم می شد».

هشدار
محمــد توســلی، دبیــرکل نهضــت آزادی  نیــز نوشــت: «مرگ 
خودخواســته ابراهیم نبودی، نویسنده متعهد و نامداری که حتی در 
دوران غربت همواره عشــق و دغدغه ایران را در ســر داشت و تحت 
تأثیر جو قرار نگرفت، اما چون بازگشــت به وطن برایش میســر نبود، 
او را به چنین سرنوشــتی کشــاند، موجب تأســف و هشــداری است 
برای رفع موانع و تســهیل بازگشت ایرانیان دردمند به وطن که چنین 
شــرایطی را دارند». محمدعلی ابطحی هم نوشت: «خبر درگذشت 
داور خیلی تلخ بود. ابراهیم نبوی دوســت ۴۰ســاله ام بود. چه ذهن 

خلاقی داشــت. در دوران اصلاحات، طنز او قوی ترین خط شکن بود. 
در ســال های تبعید، گاهی با من درددل می کــرد. دلش خیلی برای 
ایران تنگ بود. مشــورت می کرد که آیا به ایــران بازگردد یا نه. واقعا 
نمی دانســتم چه باید بگویم. از دست اپوزیسیون خارج خیلی دلش 
خون بــود. همه وجودش در ایران بود. می گفــت اگر دایره المعارف 
طنزش را تمــام کند، برمی گردد و هرچه می خواهد بر ســرش بیاید، 
بیاید. کتاب های طنز فراوانی از او منتشــر شده است. نامش در تاریخ 
طنز ایران زنده خواهد ماند. اما او نیامده، پر کشــید. کســانی که او را 

می شناختند، می دانند که دلش بی کینه بود».

عشق به ایران
ابراهیم نبوی بارها از علاقه اش برای بازگشــت به ایران نوشــته و 
گفته بود. او یک بار گفته بود: «این نعمت بزرگی است که صدای دور 
و برتان فارســی باشد. مشــکل من این است که می خواهم در محیط 
زبان فارسی زندگی کنم. همان رنج هایی را که مردم می کشند، بکشم 
و در همان شــادی هایی که از آن بهره می برند، شــریک باشم... . من 
دوســت دارم در همان شــهر دودآلود با مردمانی که سریع عصبانی 
می شوند، با قیمت هایی دائما متغیر زندگی کنم». این علاقه تا همین 
دیدار با مســعود پزشــکیان در نیویورک نیز ادامه داشت. او آنجا هم 
خواسته خود را اعلام کرد. همچنین یکی دیگر از اهالی رسانه نوشت: 
«خیلی دلتنگ ایران بود. یادمه چند بار توی کلاب هاوس گفت اگه یه 
نفر به من ضمانت بده که وقتی برگشــتم ایران بیشتر از سه سال بهم 
زندان نمی دن، همین فردا برمی گردم. گفتم ســه ســال، چون طاقت 
بیشترش رو ندارم». محســن برهانی درباره چرایی بازنگشتن ابراهیم 
نبوی نوشت: «پیش بینی ناپذیری اقداماتی که قرار است از نظر قضائی 
با او و امثال او شود؛ حاکمیت قانون اقتضا دارد که تکلیف شهروندان 
مشخص باشــد و نباید حقوق و آزادی شهروندان را عازم میدان مین 

کرد که زمان و میزان انفجار مشخص نباشد».

یاد کردن از بهار مطبوعات
ابراهیــم نبوی بــرای بســیاری یــادآور دوران اوج مطبوعات در 
ســال های ۷۶ به بعــد و روی کار آمدن «ســیدمحمد خاتمی» بود. 
بسیاری، از خاطرات خود از آن روزها نوشتند. بسیاری از اهالی رسانه 
از روزهــای خوش دوم خــرداد و بهار مطبوعــات و علاقه ای که به 
ســتون های ابراهیم نبوی داشتند، نوشــتند. ژیلا بنی یعقوب یادآوری 
کرد که ابراهیم نبوی از بنیان گذاران ســبک جدیدی در نوشتن گزارش 
اجتماعی در ایران بود و یکی دیگر از اهالی رسانه نوشت: «بدون شک 
ابراهیم نبوی یکی از قربانیان قاضی مرتضوی بود». هرکس خاطره  ای 

از او داشت، نقل کرده بود.  

خودکشی ابراهیم نبوی در غربت  
درخواست انجمن صنفی از  رئیس جمهور برای  تسهیل  بازگشت به وطن
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یادداشت

بــر مبنای اعلام رســمی وزارت کشــور هفتمیــن دوره انتخابات 
شــوراهای شهر و روستا روز سی ام خرداد ســال آینده برگزار خواهد 
شد. بر این اساس احزاب و تشکل های سیاسی و همچنین اشخاصی 
که به عنــوان کاندیدا علاقه مند به حضور در این انتخابات هســتند، 
در پی فراهم کردن مقدمات لازم از جمله تدوین برنامه و اســتراتژی 
انتخاباتی، استعفا از مشاغل ذکرشــده در قانون، جمع آوری مدارک 
لازم و مواردی از این دست در حوزه های انتخابیه شهرها و روستاها 
هســتند. از ســوی دیگر این روزها مجلس شــورای اسلامی در حال 
اصلاح بخش هایی از قانون انتخابات شــوراهای شــهر و روستاست 
و هر روز خبر جدیدی درخصوص این اصلاحات به گوش می رســد. 
یکــی از موضوعاتــی که اخیرا از ســوی برخی اشــخاص مرتبط در 
رســانه ها مطرح شده، افزایش طول دوره ششم شوراهاست. دلایلی 
نیز در این خصوص مطرح شــده اســت که اگــر بخواهیم از برخی 
از جمله رنجش مردم به دلیل برگزاری انتخابات متعدد در یک دوره 
کوتاه زمانی یــا هزینه زابودن انتخابات بگذریم، شــاید مهم ترین آن 
فاصله حدود یک ساله انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای 
اسلامی با انتخابات شوراها و برهم خوردن تواتر دوساله انتخابات ها 
در قانــون تجمیع انتخابات باشــد. بر اســاس روال قبــل انتخابات 
ریاســت جمهوری و شــوراها با فاصله حدود دوســاله از انتخابات 
مجلس شورای اســلامی برگزار می شد. اکنون برخی معتقدند برای 
رعایت فاصله مذکور باید چاره ای اندیشید و یکی از پیشنهادها  روشی 
اســت که در دوره سوم شوراها انجام شد و آن افزایش طول دوره و 
به طور مشخص افزودن حداقل یک سال به دوره ششم شوراهاست. 
در دوره سوم شوراها نیز به جهت تجمیع انتخابات، بیش از دو سال 
به طول دوره ســوم اضافه شــد (۱۳۸۶-۱۳۹۲). اگرچه این اقدام از 
مجرای قانون و با تغییر آن توسط مجلس صورت گرفت، اما ایرادی 
که در آن مقطع نیز به آن وارد بود، این نکته اســت که مردم مطابق 
قانــون انتخابــات برای یک دوره چهارســاله نماینــدگان خود را در 
شوراهای شهر و روســتا انتخاب کرده بودند و مجلس باید این مهم 

را در نظر می گرفت و شــاید بهتر بود قبل از برگزاری انتخابات، مردم 
را از یک دوره کمتر یا بیشتر از چهار سال آگاه می کردند. در این روش 
یا باید دوره بعدی دوســاله اعلام می شد یا شش ساله، با این تفاوت 
که مردم با آگاهی از طول دوره نمایندگان خود را انتخاب می کردند.
ســؤالی که در اینجا پیش می آید، این اســت کــه نقش مردم در 
قانون گذاری یا اصلاح قوانین مهمی همچون انتخابات کجاســت؟ 
آیــا نمایندگان مردم نبایــد در قانون گذاری قراردادهای وضع شــده 
قبلــی فی مابین مردم و منتخبان را مــورد توجه قرار دهند؟ به نظر 
می رســد مشــروعیت مصوبات پارلمان به رعایت موارد پیش گفته 
اســت و در صورت نادیده انگاشتن توافقات مهمی چون طول دوره 
نمایندگی در مصوبات، مشروعیت قوانین زیر سؤال خواهد بود، مگر 
در شــرایط خاص و پس از ارائه توضیحات منطقی و مهم تر از همه 
پذیرش از ســوی اکثریت و اقناع ایشان نه یک طرفه و با ذکر دلایلی 

که در مقدمه به آنها پرداخته شد.
از طرف دیگر طبق قانون انتخابات برخی مشاغل باید دو ماه قبل 
از ثبت نام از مســئولیت های خود استعفا دهند و طبق اعلام معاون 
سیاســی وزیر کشــور ثبت نام در ۲۲ اســفند آغاز خواهد شد. به این 
ترتیب کاندیداهای مشــمول این مواد قانونــی باید در ۲۲ دی ماه از 
سمت های خود استعفا داده باشند و تصویب هر قانونی که منجر به 
تأخیر در برگزاری انتخابات شود، موجب تضییع حقوق این اشخاص 
خواهد شد؛ چراکه ایشان طبق قانون مصوب مجلس پیش تر اقدام 
به اســتعفا کرده اند و دیگر امکان بازگشــت به مسئولیت پیشین را 

نخواهند داشــت. یکی دیگر از مســائلی که در ایــن میان رخ داد و 
جای بحث و تأمل دارد، پیشــنهاد شــورای عالی اســتان ها مبنی بر 
افزایش سه ســاله دوره ششم شوراها بود. اگرچه این اقدام نیز وفق 
قانون صورت می گرفت، اما ســؤالی که در اذهان به وجود آمد، این 
بود کــه چگونه یک نهاد برآمده از رأی مردم می تواند درخواســت 
تمدید دوره خود را تصویب و به مراجع قانونی ذی ربط ارســال کند. 
این امر آن قدر غریب اســت که می توان به این مثال اشــاره کرد که 
یک رئیس جمهور در آســتانه پایان دوره دوم ریاست جمهوری خود 
خواهــان تغییر قانون اساســی در جهت تمدید دوره خود باشــد یا 
امکان شرکت در دوره سوم ریاست جمهوری را بنا بر دلایل مورد نظر 
مطرح کند. لذا به نظر می رســد در قوانین مورد نظر باید شوراهایی 
از این قبیل نســبت به ارائه پیشــنهاداتی از این دســت منع شوند و 
جالب تر اینکه برخی اعضای شــوراها نیز در این خصوص اظهار نظر 
کرده و خواهان تمدید دوره خــود بودند. غافل از اینکه طرح چنین 
مباحثی از سوی ذی نفعان می تواند منجر به کاهش آرای ایشان در 

انتخابات بعدی شود.
اما در پاســخ به این سؤال که چاره کار چیست و چگونه می توان 
به روال گذشته بازگشت، به نظر می رسد با توجه به صراحت قانون 
اساسی در چهارساله بودن دوره ریاست جمهوری و مجلس شورای 
اســلامی و عدم امکان تغییر در آن مگر با تغییر قانون اساســی، در 
صورتــی که تغییر در طول دوره شــوراها به جهــت رعایت فاصله 
زمانــی میــان انتخابات های متعــدد اجتناب ناپذیر باشــد، علاوه بر 
اصــلاح قوانیــن نیازمند اطلاع رســانی به مــردم قبــل از برگزاری 
انتخابات اســت تا مردم بدانند که نمایندگان خود را برای چه مدت 
انتخاب می کنند و به نظر نگارنده تنها در این صورت می توان مدعی 
بود که حقوق مردم در انتخابات رعایت شده است. بنابراین می توان 
ضمن برگزاری به موقع انتخابات پیش رو، دوره بعدی شــوراها را با 
اطلاع رسانی به مردم پنج ساله در نظر گرفت تا تواتر فاصله دوساله 

میان انتخابات ها نیز رعایت شود.

دیوار کوتاه شوراها

افشین حبیب زاده

گیسو فغفوری: چهارشنبه شب بود که خبر آمد؛ خبر 
رفتن «ابراهیم نبوی»، خبر «خودکشی» یا همان طور 
که باید بنویســیم «مرگ خودخواســته». او در حالی 
از دنیا رفت که در حســرت بازگشــت بــه ایران بود. 
در این روزها بســیاری از او نوشــتند. همان هایی که 
او را بــا ســتون های طنــزش در روزنامه هــای بهار 
مطبوعــات می شــناختند. آنــان از این گفتنــد که با 
نوشــته های «ابراهیم نبوی» به خوانــدن روزنامه و 
نوشــتن علاقه مند شــدند. همان روزهایی که برخی 
روزنامه هــا به چــاپ دوم و چندم می رســید، برای 
روزنامه ها صف تشــکیل می شــد و خیلی زود تمام 
می شد. «ابراهیم نبوی» چندین ستون داشت؛ ستون 
پنجم، ســتون چهارم، بی ستون، چهلســتون، از این 
ستون به آن ســتون و همه خواندنی. سبک جدیدی 
در گزارش نویسی اجتماعی هم به راه انداخت. شاید 
برای همین انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران خیلی 
سریع بیانیه داد و درباره او نوشت و از رئیس جمهور 
و وزیر ارشــاد درخواســت کرد راه را برای کسانی که 
علاقــه دارند به ایران بازگردند، بگشــایند و همکاری 
کنند. همان خواســته ای که ابراهیم نبوی در دیدار با 
مسعود پزشکیان در نیویورک مطرح کرد. شال و کلاه 
کرد و تا آنجا رفت تا بتواند این خواسته را مطرح کند. 
اما چه شد که ناامید شــد و رفتن این گونه را انتخاب 
کــرد؟ حالا ما مانده ایم و این ســؤال ها و به قول آذر 

منصوری «امان از رفتگان بی بازگشت» .
 با گذشته پرفروغ «ابراهیم نبوی»، با حجم آثاری که 
از خود در عرصه رسانه و روزنامه نگاری به جا گذاشته 
و با این همه تلاشــی که کرده اســت، آیا برگزاری یک 
بزرگداشت در انجمن صنفی روزنامه نگاران ضروری به 
نظر نمی رســد؟ آیا نباید یک بزرگداشت برای او برگزار 
شــود تا دوســتان و همکارانش از خاطرات و تأثیر او 

بگویند و جوان ترها با او آشنا شوند؟
راســتی او در روزی رفت که «شیده لالمی» نیز رفته 
بود. یکی در وطن، یکی در غربت. حالا روز ۲۵ دی ماه 
در خاطــره روزنامه نگاری ایران با «خودکشــی» پیوند 
خورده اســت. پیوندی که نمایانگر نکات بســیاری از 

«روزنامه نگاری» و شرایط آن است.
 مرگ «ابراهیم نبوی» با مرگ «دیوید لینچ» کارگردان 
شناخته شده سینما هم زمان بود. لینچ بی شک یکی از 
تأثیرگذارترین کارگردانان سینمای جهان است. بسیاری 
در فراغ او هم نوشــتند. اما کســی به مقایسه این دو 
پرداختــه بود. بــه اینکه «لینچ» هیــچ محدودیتی در 
زندگی اش برای ســاخت اثر هنری نداشت، نباید مثل 
ابراهیم نبوی برای گرفتن مجوز کتاب هایش ساعت ها 
پشــت در بنشیند یا برای نوشــتن متحمل هزینه هایی 
سخت شود. شاید قیاس مع الفارقی باشد اما خب اینها 
همه درست بود؛ به خصوص وقتی آن عکس «ابراهیم 
نبوی» در میان انبــوه روزنامه ها را که «بهروز مهری» 
گرفته، در این چند روز مدام دیده ایم. عکسی که نشان 
مــی داد جای «ابراهیم نبوی» دقیقــا همان جا بود در 

انبوه روزنامه  ها.
 برخی از ســینماگران درباره ابراهیم نبوی نوشــتند. 
برای اینکــه یادمان باشــد او منتقد خــوب فیلم بود 
و او چه مجری خوبی برای جشــن ســینمای سال ۸۰ 
بود. عباس یاری از چگونگی تشــکیل انجمن منتقدان 
و نویســندگان ســینمایی با همراهی نبوی، فراستی و 
فریدون صدیقی نوشت. هوشــنگ گلمکانی نقبی زد 
به ســال هایی که نبوی بولتن جشــنواره فیلم فجر را 
درمی آورد. تهمینه میلانی نیز از خاطره بازداشــتش و 

گفت وگویی که بعد از آن با «نبوی» داشته، یاد کرد.
یادش گرامی باد.

یاد

 چند نکته درباره یک مرگ
ضرورت یک بزرگداشت 


